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در ميان آثار جدلي عصر صفويه،  كتاب النواقض تأليف ميرمخدوم 
ــريفي، يكي از آثار جنجالي است كه قاضى نوراالله شوشترى (شهيد  ش
1019) پيشتر دو ردّيه با عناوين احقاق الحق در رد بر ابطال نهج الباطل 
ــة در نقد الصواعق  ــى و كتاب الصوارم المهرق ــى روزبهان خنج قاض
ــقلانى تأليف كرده و سپس پاسخى مفصل در  المحرقه ابن حجر عس
كتابي با عنوان مصائب النواصب در سال 995 هجري بر آن نگاشته1. 
ــترى به تازگى منتشر شد  كتاب مصائب النواصب قاضى نوراالله شوش
ــل از حيات قاضي نوراالله  ــح محترم در مقدمة كتاب به تفصي و مصح
ــتري و اهميت كتاب وي سخن گفته اما تنها ضعف كتاب، عدم  شوش
پرداختن به زندگي و فعاليت سياسي ميرمخدوم شريفي است كه نوشتار 

فعلي بحثي دربارة اين جنبه از كتاب مصائب النواصب است. 
ــيع  ــور دولت صفويه در 907 قمري و تلاش براي ترويج تش ظه
ــت موجي از شيعه ستيزي را پوشش دهد،  ــرعت توانس در ايران، به س
البته اين عمل ريشه در مطامع سياسي و اقتصادي سلاطين عثماني و 
ازبك داشت. در همان اوان ظهور دولت صفويه، سلطان سليم عثماني 
ــه خطر مماليك در جنگ مرج دابق را 922 قمري از  (918-927ق) ك

ــة دخالت صفويه در اراضي  ــر گذارنده بود، تصميم گرفت تا به بهان س
آناتولي صغير به ايران حمله كند.

ــاختار   در جنبة ايدئولوژيك عالمان عثماني كه بخش مهمي از س
سياسي دولت عثماني را تشكيل مي دادند، با صدور فتاوي مختلف، به 
ستيز ميان صفويه و عثماني كه البته ريشه هاي اقتصادي متعددي داشت، 
دامن زدند. كمال پاشازاده، يكي از شيخ الاسلام هاي مقتدر دولت عثماني 
با صدور فتوايي بر مشروعيت حمله به صفويان صحه گذارد. البته نبايد 
منكر تندروي هايي شاه اسماعيل شد كه منجر به قتل برخي از عالمان 

تبريز و مهاجرت برخي از عالمان سني به دربار عثماني گرديد.
در منابع موجود اشاره اي به تأثير و نقش اين دسته از عالمان مهاجر 
ايراني در برانگيختن عثماني به ستيز با صفويه در دست نيست يا دست 
ــاره اي برنخورده است؛ اما بايد توجه داشت كه  كم نگارنده به چنين اش
ــاختار دولت  برخي از اين عالمان بعدها بطور موروثي مناصبي را در س
ــت آوردند، و در اين دوره احتمالاً آتش بيار معركة جنگ  عثماني به دس
ــكلات عثماني و ترس از تغيير راه ابريشم كه  بوده اند. در هر حال، مش
ــي مهم دولت عثماني بود و تحريك بخش اعظمي  يكي از منابع مال
ــواداران دولت صفويه در بخش مجاورت دولت عثماني، به جنگ  از ه

چالدران و شكست صفويه انجاميد.2
ــك در برانگيختن  ــات ايدئولوژي ــت بهره گيري از اختلاف  سياس
ــت هاي ثابت دولت  زمينه هاي جنگ با صفويه، همواره يكي از سياس
ــاهزاده هاي دربار صفوي  ــي بود ودولت عثماني از فرار برخي ش عثمان
ــب اول  ــاه طهماس ــتفاده مي نمود؛ خاصه در روزگار ش به عثماني اس
ــد تا دولت عثماني چندين بار  (متوفي984)، فرار القاص ميرزا باعث ش
ــاه طهماسب مجبور به عقد  ــي كند و در نهايت ش به ايران لشكركش
ــهور آماسيه شد كه نشانة ضعف دولت صفوي در آن برهه  قرارداد مش
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است. كاهش درآمد به دليل سيطرة عثماني بر راه هاي بازرگاني تجارت 
ــم و آشفتگي هاي داخلي دلايل ضعف اقتصادي شاه طهماسب  ابريش
بود. (گزارش بوريني در تراجم الاعيان در شرح حال بايزيد فرزند سلطان 
سليمان عثماني كه به ايران فرار كرد، تا حد زيادي نشان از ضعف مالي 

شاه طهماسب دارد).
 با مرگ شاه طهماسب در 984 قمري، علاوه بر مشكلات مالي، 
ــيني شاه طهماسب  ــر جانش رقابت هاي جناح هاي مختلف دربار بر س
ــتر تضعيف كرد. ويژگي مهم دوران كوتاه شاه  حكومت صفويه را بيش
اسماعيل دوم، برخي سياست هاي او بود كه باعث اتهام شاه اسماعيل 
دوم به مذهب تسنن گرديد؛ از جمله جدي ترين اقدامات شاه اسماعيل 
ــيدن ميرمخدوم  ــنن، بركش دوم در اتهام به گرايش وي به مذهب تس
ــارها به شاه اسماعيل دوم،   ــريفي به مقام صدر بود. اما افزايش فش ش
ــدن ميرمخدوم شريفي منجر گرديد و با قتل شاه  به عزل و زنداني ش

اسماعيل دوم، ميرمخدوم شريفي مجبور به ترك ايران شد.

ميرمخدوم شريفي و كتاب النواقض
ــرح حال مفصل  اطلاعات مهمى دربارة ميرزا مخدوم به همراه ش
ــهور به نوعى زاده  وى را عطاءاالله بن يحيى بن پير على بن نصوح مش
ــت، اين  ــقائق آورده اس ــى در حدائق الحقايق فى تكملة الش عطائ
ــقائق النعمانية طاش كوپرى زاده است.  كتاب اثرى در ادامة كتاب الش
ــه از تأليف كتاب خود در ربيع الثانى 1044 فراغت  نوعى زاده عطائى ك
يافته، شرح حال عالمان و فقهاي عثمانى را بر اساس تاريخ وفات آنها 
ــت. (براى شرح حال  ــلاطين عثمانى ذكر كرده اس و دورة حكومت س
ــه: نوعى زاده عطائى، حدائق الحقائق فى  طاش كوپرى زاده بنگريد ب
تكملة الشقائق، صص 418-427؛ بابينگر، دائرةالمعارف اسلام، ذيل 

نوعي زاده عطائي).
هم چنين (براى شرح حال بنگريد به: محبى، خلاصة الاثر، ج4، 

ص263؛ دائرة المعارف اسلام، ج1، صص732-733، مدخل عطائى). 
نوعى زاده عطائى شرح حال ميرمخدوم را در ضمن عالمان عصر مراد 
ــت (بنگريد به: همو، حدائق الحقايق فى تكملة  ــوم ذكر كرده اس س
ــش عبدالقادر اوزجان، دار الدعوه: استانبول 1989،  ــقائق، به كوش الش
ــص297-299). نوعى زاده مي گويد پدر ميرمخدوم، مير عبدالباقى،  ص
ــت و از طرف مادرى ميرمخدوم از  ــريف جرجانى اس از نوادگان سيدش
نوادگان قاضى جهان و ميرغياث الدين منصور دشتكى بوده (ص297) و 

تحصيلات خود را در تبريز انجام داده است.
ــتانبول) سفر كرد.  ميرمخدوم در 953 به مركز روملى (احتمالاً اس
ــهور به چوى زاده افندى  وى در نزد محيى الدين محمد بن الياس مش
(متوفى954) (براى شرح حال چوى زاده بنگريد به: طاش كوپرى زاده، 
الشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمانية، صص446-447) قاضى 
عسكر روملى، مذهب حنفى را برگزيد و به زادگاه خود بازگشت. بعد از 
آنكه اسماعيل دوم بر تخت نشست، ميرمخدوم نيز به مقام صدر رسيد 
و براى رواج تسنن تلاش كرد. با مرگ شاه اسماعيل دوم ميرمخدوم به 
همراه همسر و مادرش به عثمانى فرار كرد. نخستين امير عثمانى كه 
پذيراى آنها شد، شمسى پاشا اوغلى محمود پاشا بود. نوعى زاده در ادامه 
ــت آورده،  به مناصب مختلفى كه مير مخدوم در دولت عثمانى به دس

اشاره كرده است.3
***

مورخان دورة صفويه در گزارش حوادث دوره شاه اسماعيل دوم، كمتر 
سعي در ارائة روايت تفصيلي از حوادث آن دوران به دليل گرايش هاي 
شاه اسماعيل دوم داشته اند و به اختصار از حوادث آن دوره سخن گفته اند 
و البته به دليل تصدي مقام صدارت از سوي ميرمخدوم شريفي،  اشاراتي 
نيز به او آورده اند.4 ميرمخدوم شريفي در حدود 951-952ق./1544-

1545م. در شيراز در خانواده اي از سادات زمين دار كه روابط نزديكي با 
ــتند، به دنيا آمد.5 ميرمخدوم ( النواقض، برگ131ب) در  صفويان داش
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اشاره به تاريخ نخستين سفر حج خود، سال 972 را ذكر كرده و گفته كه 
در آن هنگام بيست و پنج سال داشته است بر اين اساس تاريخ تولد او 
اندكى پيش از تاريخى است كه خانم استانفيلد ذكر كرده است (1993، 
ــال تولد شريفى  ص32، پاورقى4) و از 947-948 مى توان به عنوان س
ــتانفليد به تفصيل از شجره نامة پدرى و مادرى  ــخن گفت. خانم اس س
ميرمخدوم سخن گفته است. به نوشتة ايشان، مادر ميرزا مخدوم، دختر 
ــان ( النواقض، برگ هاى170ب،171الف) بوده كه  روح االله قاضى جه
دوبار عهده دار مقام وزارت شاه طهماسب شده است. پدر بزرگ مادري 
ــنن شهرت داشته  ميرمخدوم، قاضى جهان، هرچند كه به مذهب تس
ــت (ديكسون، 1958،  ــيده اس به مقام وزير اعظم حكومت صفويه رس
ــرح احوال وى بنگريد به: سيد احمد بن محمد بن  ص192) (براى ش
عبدالرحمن كياء گيلانى، سراج الانساب، تحقيق سيد مهدى رجايى (قم 
1409)، صص41، 44)، اسكندربيگ تركمان نيز ميرمخدوم را نوه قاضى 
جهان دانسته است (تاريخ عالم آراى عباسى، ج1، ص148). اطلاعات 
آمده در دو منبع ديگر دربارة ارتباط خويشاوندى مادر ميرمخدوم اندكى 
ــت. در النواقض ميرمخدوم در عبارتى نه چندان صريح و با  متفاوت اس
ــت. در  ــرف قاضى جهان اس ابهام مى گويد كه مادرش، دختر ميرزا ش
ــرف  ــى، جلال منجم، مادر ميرزا مخدوم را دختر ميرزا ش تاريخ عباس
ــاس خبر اول، ميرزا مخدوم نوه وزير  ــت. بر اس جهان معرفى كرده اس
مشهور است و بر اساس گفتة ملا جلال منجم، وى نبيرة ميرزا شرف 
ــرف،  ــتانفيلد قول دوم را ترجيح مى دهد. ميرزا ش جهان خواهد بود. اس
شاعرى نامور و در دربار شاه طهماسب مورد توجه بوده است (ص416؛ 
اسكندر بيگ تركمان، ج1، ص178). او دو پسر و يك دختر داشته است. 
پسران او، ميرروح االله و صدرالدين نام داشته اند و فرزند نخست طبيب و 
ديگرى خطاط بوده است (اسكندربيگ تركمان، ج1، صص169، 171). 
ــريفى است. به نوشتة رازى در هفت  دختر وى نيز مادر ميرمخدوم ش
اقليم، ميرزا شرف در 1496/902 به دنيا آمد و در 1555/962 درگذشته 
ــت ميرزا شرف را  ــن بيگ روملو (ص373) تاريخ درگذش ــت و حس اس
968ق./1560م. ياد كرده است. خانم استانفيلد (1993، صص38-37) 
ــرف، بر اساس گفتة ميرزا  ــت ميرزا ش بعد از بحثى دربارة تاريخ درگذش
مخدوم ( النواقض، برگ172الف) كه گفته معقولات را نزد پدربزرگش 
فرا گرفته، تاريخ وفات ميرزا شرف را بعد از 968ق/1560م. دانسته است. 
نياى مادرى ميرزا مخدوم، روح االله قاضى جهان، از سادات حسينى سيفى 
ــب وزير اعظم بوده است (براى شرح  ــاه طهماس و در اوايل حكومت ش
حال وى بنگريد: محمد شفيع حسينى عاملى، محافل المؤمنين فى ذيل 
مجالس المؤمنين، تصحيح و تحقيق ابراهيم عرب پور و منصور جغتايى، 
(آستان قدس رضوى، مشهد 1383ش، صص166-167). در پى منازعة 

ميان روملو و استاجلو، او به گيلان فرار كرد و در آن جا نيز به زندان افتاد. 
ــت يافت و اين  او در 942ق/1535م. بار ديگر به مقام وزير اعظمى دس
ــت. در پى منازعة ميان قاضى  ــام را تا 957ق/1550م. برعهده داش مق
جهان و مرشد معنوى نوربخشيه، مظفر سلطان، قاضى جهان به زندان 
ــن بيگ روملو، صص374- ــال در حبس به سر برد (حس افتاد و ده س
375). همان گونه كه پيشتر اشاره شد، قاضى جهان به تسنن متهم بوده 
است. ديكسون (1958، ص192) با توجه به عبارتى درج شده در حاشية 
نسخة افضل التواريخ فضل بن زين العابدين بن خواجه روح االله اصفهانى 
ــان كرده كه سادات سيفى قزوين، براى حفظ اموال و  خوزانى، خاطرنش
موقعيت خود، تظاهر به تشيع كرده اند و در باطن سنى بوده اند. به گمان 
خانم استانفيلد، شايد اين خود دليلى باشد كه چرا اسكندربيگ تركمان 
ــادات عصر شاه اسماعيل و  (ج 1، ص 151-152) در بخش معرفى س
طهماسب، تنها به سادات رضوى، تبريزى و استرآبادى كه در تشيع آنها 
ــاره كرده و از سادات سيفى سخن نگفته است. نياى  ترديدي نبوده، اش
ميرمخدوم، در مدرسة منصورية شيراز درس خوانده بود. مدرسة منصوريه 
ــط صدرالدين دشتكى بنا شده بود، از  كه در 893-894ق/1488م. توس
ــيراز بود و نام منصوريه نيز نام پدر غياث الدين بوده  ــهور ش مدارس مش
است. ميرمخدوم اشاره دارد كه مادربزرگش، از نسل صدرالدين دشتكى 
بوده است. (ميرزا عبداالله اصفهانى ج5، صص486-487) از ابوالفتح بن 
مخدوم خادم قزوينى حسينى عربشاهى (متوفى 976ق/1568-1569م) 
ــهرت او در روزگار شاه طهماسب  به عنوان فرزند ميرمخدوم ياد و به ش
اشاره كرده است. ميرابوالفتح آثار چندى از جمله شرحى بر تجريد علامه 
حلىّ به نام مفتاح الباب نگاشته و در نسخه اي از اين كتاب كه در كتابخانة 
آيت االله مرعشي (شمارة 885) موجود است،  تاريخ فراغت از تأليف اوائل 
ماه جمادى الثانى 955 در مشهد و به نام شاه طهماسب ذكر شده است 
(سيداحمد حسينى، فهرست نسخه هاى خطى كتابخانة عمومى حضرت 
ــى، ج3، ص82). مهدي محقق (تهران  آيت االله العظمى نجفى مرعش
ــر علامه حلىّ  1365ش) متن مفتاح الباب را به همراه باب حادى عش
منتشر كرده است. تاريخ تأليف دو اثر ديگر از آثار ابوالفتح 957ق/1549-
ــه با آگاهى هايى كه از  ــده ك 1550م. و 964ق/1556-1557م. ياد ش
سال تولد ميرمخدوم داريم، سازگار نيست و ميرابوالفتح نمى تواند فرزند 

ميرمخدوم باشد.
پدر ميرمخدوم شريفي از اشراف زمين دار فارس و عهده دار وزارت 
آن سامان بوده است. در 976ق/1568-1569م، او به قزوين فراخوانده 
ــال  و به وزارت منصوب گرديد. ميرمخدوم كه در اين هنگام هفده س
داشت، در اين سفر به همراه پدرش به قزوين سفر كرده است (النواقض، 
ــته يا خير،  ــمتي داش برگ99ب). در اينكه او در اين زمان در قزوين س
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ــي اشاره كرده كه  ــكندر بيگ منش اطلاعي در منابع نيامده و تنها اس
ميرمخدوم در مسجد حيدريه (دربارة مسجد حيدريه و محل تقريبى آن 
بنگريد به: استانفيلد، 1993، صص87-88، پاورقى 2) در كنار خانة خود 
ــغول بوده و به دليل تبحر در اين كار مجلس پررونقي نيز  به وعظ مش
داشته است. نزديكي محل سكونت وي با محل اقامت پريخان خانم، 
دختر شاه طهماسب و مورد توجه قرار گرفتن ميرمخدوم شريفي در نظر 
او، تنها اشاره اي از روابط ميرمخدوم با دربار صفوي در اين برهه است. 
اسكندربيگ خاطرنشان كرده كه به دليل شائبة تسنن ميرمخدوم، شاه 

طهماسب توجه چنداني به ميرمخدوم نداشته است.6
 به تصريح اسكندربيگ منشي،  بخت و اقبال ميرمخدوم با به قدرت 
رسيدن شاه اسماعيل دوم آغاز شد و به دليل گرايش هاي شاه اسماعيل 
دوم، ميرمخدوم به صدارت منصوب گرديد.7 همان گونه كه اشاره شد، در 
منابع تاريخ نگاري عصر صفوي، اطلاعات چنداني دربارة تحولات ديني 
ــاه اسماعيل دوم ارائه نشده است، اما در منابع ديني باقي مانده  عصر ش
ــاء و حياض الفضلاء تأليف  ــر صفوي خاصه كتاب رياض العلم از عص
ميرزا عبداالله افندي (متوفي1719/1130) اطلاعات ارزشمندي دربارة 
ــاه اسماعيل دوم و نقش ميرمخدوم شريفي در  تحولات ديني عصر ش
ــت. افندي در شرح حال ميرحسين كركي (متوفى  اين ميان، آمده اس
ــاله اي  1593/1001-1594) نوة دخترى محقق كركى، به نقل از رس
ــاگردان وي بعد از مرگش در  ــرح حال شيخ بهايي كه يكي از ش در ش
شرح حال استادش تأليف كرده،  اشاراتي به نقش ميرمخدوم شريفي در 

سياست هاي ديني شاه اسماعيل دوم آورده است.
ــاه اسماعيل دوم با ميرحسين كركي،  به طور طبيعي، درگيري ش
متنفذترين روحاني شهر كه در ترويج تشيع شهرتي تام داشت، با دلگرمي 
ميرمخدوم شريفي آغاز شد؛ هرچند حمايت برخي از سران قزلباش، مانع 
جدي در برخورد قاطع شاه اسماعيل دوم با او بود. شاه اسماعيل متأثر از 
ميرمخدوم شريفي، براي تغيير اوضاع ديني، فكر تغيير نقش سكه ها و 
برانداختن تبرائيان را در سر مي پرواند.8 انديشة تغيير نقش سكه ها و مبارزه 
با تبرائيان در نتيجة مداخله ميرحسين كركي و عدم حمايت قزلباش ها 
ــت هاي شاه اسماعيل دوم به شكست انجاميد.9 از سوي ديگر  از سياس
ناراضايتي سران قزلباش از شاه اسماعيل دوم، بهانه هاي كافي در اختيار 
سران قزلباش قرار داد كه به دليل گرايش او به تسنن، از انديشة بركناري 
او سخن بگويند. جدي شدن توطئة سران قزلباش براي كنار نهادن شاه 
ــت. ميرمخدوم  ــماعيل دوم، او را به تغيير جدي در رفتار خود واداش اس
شريفي به زندان افتاد و البته رقيب جدي او،  ميرحسين كركي به همراه 
تني ديگر از عالمان مخالف سياست هاي شاه اسماعيل دوم نيز در همين 
ــدند. اما اين رفتار شاه،  به دليل نفوذ گستردة مير حسين  اوان زنداني ش

كركي در ميان قزلباش ها، نتيجة عكس داد و در توطئة سران قزلباش، 
ــاه اسماعيل دوم در شب يكشنبه سيزدهم رمضان 985ق مسموم و  ش
كشته شد. ميرمخدوم شريفي كه نقش مهمي در ترغيب شاه اسماعيل در 
انجام سياست هاي سني گرايانه داشت، در معرض خطر مرگ قرار گرفت، 
اما به دليل حمايت هاي پريخان خانم و شايد يكي از شاگردانش، از خطر 

مرگ رهايي يافت و به عثماني گريخت.
حسن بن محمد بوريني (متوفي 1024ق/1615م) كه ميرمخدوم 
شريفي را از نزديك مي شناخته در اشاره به فرار ميرمخدوم به عثماني 

بعد از قتل شاه اسماعيل دوم مي نويسد:
«و كان من جملة من أرادوا قتله مولانا أشرف المذكور، فاستل 
علي رأسه نحو مئة سيف. فخلصه رجل من علماء الشيعة  كان قد قرأ 

عليه السيد المذكور القرآن و هو صغير، لأنه قال له بالفارسية:
ــود؟ فقال له  ــاگرد من ب ــتي كه ش ــيعه نيس اي بدبخت تو آن ش
ــودم. فخلصه، و هرب إلي بيته. فركب بغلة  في الجواب: همانم كه ب
و أخذ خادماً من أتباعه، و لم يزل مستخفياً إلي أن ألقي نفسه في 
مدينة  وان، و هي أول معاملة الأروام. فلما دخلها اطمأن خاطره و 

أمن و سار إلي أن دخل إلي مدينة».10
ــارة مناصبي كه  ــود، اطلاعاتي درب ــه گزارش خ ــي در ادام بورين
ــريفي در دولت عثماني متصدي بوده، آورده است. علت  ميرمخدوم ش
ــهرت اصلي ميرمخدوم شريفي در اين دوره از زندگي خود،  نگارش  ش
كتابي به نام النواقض لبنيان الروافض يا  النواقض في الرد علي الروافض 
ــت.11 بخش عمده اي از اين اثر به منازعات كلامي كهني كه ميان  اس
شيعه و اهل سنت جريان داشته مي پردازد اما در مواردي نيز ميرمخدوم 
ــريفي به حوادث تاريخي عصر شاه اسماعيل دوم پرداخته كه براى  ش

شناخت اين دوره، جالب توجه است.12

پي نوشت ها:
* نگارنده وظيفه دارد تا از استاد محترم خانم دكتر رُزماري استنفيلد جانسون به دليل 
در اختيار نهادن تصويري از پايان نامة خود دربارة ميرزا مخدوم شريفي و ميكروفيلم 
رسالة النواقض شريفي، سپاس ويژه خود را بيان كند. عادل علوش، استاد دانشگاه ييل 
نيز چاپ و بررسي انتقادي از كتاب النواقض را در دست انجام دارد. دوست بزرگوارم 
ــاى دكتر كيومرث قرقلو نيز متن برخى از مقالات را در اختيارم قرار داد. هم چنين  آق
بزرگوارانه ترجمة دو مقاله از اوبن را كه هنوز منتشر نكرده اند، در اختيارم قرار دادند. در 
سراسر اين مقاله نسخة مورد استفاده از النواقض، تصوير نسخه اى با اين مشخصات 
است: ميرزا مخدوم شريفي،  النواقض لبنيان الروافض، نسخة خطي بريتيش ميوزيوم 
Or.7991.  سواي تلخيصي كه سيد محمد بن رسول شريف برزنجي (متوفي 1123) 

از كتاب النواقض انجام داده، ميرمخدوم شريفي نيز تلخيصي از كتاب خود با همان 
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عنوان النواقض انجام داده است. (جعفريان ج1، صص 76-78) مقدمة اين تلخيص 
را نقل كرده است. نسخه اى از تلخيص النواقض ميرمخدوم، در كتابخانة مركز احياء 
ميراث اسلامى ايران موجود است. براى گزارشى از نسخة اخير بنگريد به: سيداحمد 
حسينى اشكورى، فهرست نسخه هاى خطى مركز احياء ميراث اسلامى (قم 1377ش/ 
1419ق)، ج 1، ص130. استاد آقاى دكتر دوين استوارت متن مقاله را خوانده و توجه 
نگارنده را به منبع مهم حدائق الحقائق نوعى زاده عطائى جلب كردند و متن تركى و 
ــده دربارة  ترجمة آن را در اختيار نگارنده قرار دادند. هم چنين متن مقاله اى منتشرنش
ميرزا مخدوم را كه خود تأليف كرده اند، نيز در اختيار نگارنده قرار دادند كه حاوى نكات 
مهمى دربارة شريفى بود و در تأليف نوشتار حاضر از آن بهره برده ام. بى نياز از گفتن 

است كه نظرات و كاستى هاى مندرج در مقاله آرا و نظرات نگارنده است. 
ــاه تهماسب صفوى»، مجلة  1. نك: محمدتقى دانش پژوه، «يك پرده از زندگانى ش

دانشكده ادبيات و علوم انسانى مشهد، شمارة 28 (زمستان1350)، (صص996-995).
ــى از آثار جدلى عالمان عثمانى در برخورد با صفويه بنگريد به نوشته  2. براى گزارش
ــان عثمانى بر ضد صفويه در قرن  ــم خانم الكه ابرهارد با عنوان مجادلات عالم مه
ــانزدهم ميلادى بر اساس دست نگاشته هاى عربى (برلين 1970). بررسى ابرهارد  ش
ــت. اين آثار عبارت اند از: سه فتوا بر ضد صفويه  متمركز بر پنج اثر جدلى عثمانى اس
ــعد افندى، شمارة 3542، برگ هاى 45 الف – 47 ب آمده  كه در مجموعة خطى اس
و مشتمل بر فتاوى شمس الدين احمد بن سليمان بن كمال پاشازاده (متوفى940ق)، 
ــعود محمد بن محى الدين محمد بن عماد مصطفى عمادى (متوفى984ق)، و  ابوس
فتوايى مجهول الصدور؛ رساله اى از قاسم نخجوانى؛ رساله الاحكام الدينية فى تكفير 
ــروانى (زنده در 947ق)؛ النواقض فى رد الروافض از  قزلباش از حسين بن عبداالله ش
ــريفى (متوفى995ق) و كتاب مشتمل الاقوال از شيخ سيدمطهر بن  ميرزا مخدوم ش
عبدالرحمن بن على بن اسماعيل بن عرب قاضى كه نام اثر وى در برخى از نسخه ها 

رسالة فى تكفير الشيعه آمده است. بنگريد به: 
Elke Eberhard, “Osmanische Polemik gegen die Safawiden im 

16” Jahrhundert nach arabischen Handschriften (Berlin, 1970).
ــتيز ميان صفويه و عثمانى به اين  ــه هاى س عادل علوّش نيز در اثر خود دربارة ريش
جنبه از اين ستيز توجه كرده است. اثر علوش به تازگى به تركى نيز ترجمه شده است. 

مشخصات كتاب شناسى اصل اثر علوّش و ترجمة تركى آن چنين است:
Adel Allouch,”The Origins and Development of the Ottoman-

Safavid Conflict (906-962/1500-1555)” (Berlin: Klaus 

Schwarz Verlag, 1983); Turkish Translation by Ahmet Emin 

Dağ as “Osmanlì-Safevî Ili_kileri: Kökenleri ve Geli_imi” 

(Anka Yayìnlarì , Istanbul: 2001).

3. در اين جا بايد سپاس ويژة خود را از استاد محترم آقاى دكتر دوين استوارت بيان دارم 
كه علاوه بر تذكر اين مطلب، متن تركى شرح حال ميرمخدوم به قلم نوعى زاده عطائى 

و ترجمة انگليسى خود از متن تركى را سخاوت مندانه در اختيار نگارنده قرار دادند.

ــرح حال ميرمخدوم شريفى به نحو عام بنگريد به: اسكندربيگ تركمان،  4. براى ش
تاريخ عالم آراى عباسى (انتشارات اميركبير، تهران1350ش)، ج1، صص 149-148 
(محمد شفيع حسينى عاملى در محافل المؤمنين، ص246 بدون تغييرى شرح حال 
ميرمخدوم را به نقل از اسكندربيگ تركمان آورده است)؛ حسن بن محمد البورينى، 
تراجم الاعيان من أبناء الزمان، ج2، صص52-56؛ قاضي نوراالله المرعشي الحسيني 
التستري، مصائب النواصب، تحقيق قيس العطار (قم1426)، ج1، صص65-74؛ محمد 
ــرح احوال ميرزا مخدوم شريفى، فرهنگ ايران زمين، 1332/1953، ج1،  قزوينى، ش
ــده در يادداشت هاى قزوينى (تهران1336ش)، ج3،  صص57-69 ( تجديد چاپ ش
صص287-297؛ سيد احمد بن محمد كياء گيلانى، سراج الانساب، ص42 (و نسب 
سيد الحسيب النسيب النقيب الفاضل جامع المعقول و المنقول حاوى الفروع و الاصول 

آميرزا مخدوم مشهور به داعى الصغير به حسن مذكور منتهى مى شود ...)؛
Elke Eberhard, “Osmanische Polemik gegen die Safawiden 

im 16”. Jahrhundert nach arabischen Handschriften, pp.56-

60, 180-90; Rosemary Stanfield-Johnson, Mirza Makhdum 

Sharifi: A 16th century Sunni Sadr at the Safavid Court, 

Ph. Diss, New York University 1993; Shohreh Golsorkhi, 

“Ismail II and Mirza Makhdum Sharifi: An Interlude in 

Safavid History”, International Journal of Middle East 

Studies 26 (1994), pp.477-88.

عبدالحسين خاتون آبادى (وقايع السنين و الاعوام، ص489) اشارة كوتاهى به ميرمخدوم 
آورده و از او چنين ياد كرده است: «ميرزا مخدوم شريفى ولد ميرسيد شريف شيرازى، 
دخترزادة قاضى جهان وزير كه اسماعيل ثانى او را تربيت كرد و بسبب تسنن منكوب 
شد». ميرمخدوم در النواقض، برگ172ب از روابط خود با خاندان هاى سيفى قزوين و 

دشتكى هاي شيراز سخن گفته است. 
5. براي تفصيل مطلب بنگريد به:

 Rosemary Stanfield-Johnson, Mirza Makhdum Sharifi: A 16th 

century Sunni Sadr

 at the Safavid Court, pp.36-40.

جعفريان (ج1، ص76، پاورقي1) نيز به عدم ارتباط ميرمخدوم و ابوالفتح عربشاهي اشاره 
كرده است. افندى (رياض العلماء، ج5، ص486) اشاره كرده كه اين شخص، همان ابوالفتح 
شرفه (متوفى976) از سادات شرفه است كه در اردبيل سكونت داشته و شرح حال او را 
ــن التواريخ، ص571) آورده است. بوريني (تراجم الاعيان، ج2،  ــن بيك روملو ( احس حس

ص54) 
در اشاره به فرزندان ميرمخدوم، تنها به دختري اشاره كرده كه در مكه به ازدواج يكي 
از اشراف آن جا درآمده بود و در زماني كه بوريني به تأليف كتاب خود مشغول بوده،  در 
قيد حيات بوده است. خانم اريكا گلاسن در دانشنامة ايرانيكا (ج1، ص285) در مدخل 
ميرابوالفتح شريف شريفى حسينى عربشاهى بن محمد بن مخدوم بن سيد شريف 
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جرجانى، اين شخص را تنها معاصر مير مخدوم شريفى معرفى كرده، اما ميرابوالفتح را 
از همان خاندان ميرشريف جرجانى (متوفى1514/920) دانسته است.
براى شناخت هويت مؤلف افضل التواريخ و خاندان خوزانى بنگريد به:

Masashi Haneda, “La famille Huzani d’Isfahan” (15e-17e 

siecles), Studia Iranica, 1989, 18, pp.77-92. Charles Melville, 

“A Lost Source for the Reigin of Shah Abbas: the Afzal al-

tawarikh of Fazli Khuzani Isfahani”, Iranian Studies, 31.2 

(1998), pp.263-265. 
ــروده و در ضمن كتاب النواقض (برگ141ب-142الف)  ميرمخدوم، شعر نيز مى س
ــت. نوعى زاده نيز چند بيتى از  ــعار خود در مذمت لعن را نقل كرده اس نمونه اى از اش
اشعار فارسى ميرمخدوم را نقل كرده است (همو، حدائق الحقايق فى تكملة الشقائق، 

ص299).
6 . تاريخ عالم آراى عباسى، ج1، ص148.

ــترآبادى كه در 1115 از تأليف تاريخ سلطانى  ــن بن مرتضى حسينى اس 7. سيدحس
ــاره به گرايش شاه اسماعيل دوم به تسنن، علت آن را مصاحبت  فراغت يافته، در اش
ــماعيل دوم در زمان زندانى بودن در قلعة قهقهه با ميرزا حبيب االله شيرازى  ــاه اس ش
مشهور به ميرزا جان (متوفى 994) ذكر كرده است (بنگريد به: همو، تاريخ سلطانى، 
ص98). اسكندر بيگ تركمان به تسنن ميرزا جان اشاره كرده و گفته كه او بعد از به 
قدرت رسيدن شاه اسماعيل دوم به قزوين آمد و به تسنن خود تصريح مى كرد و بر 
همين اساس بعد از كشته شدن شاه اسماعيل دوم، مجبور به ترك ايران و مهاجرت 
به ماوراء النهر و هند شد. (تاريخ عالم آراى عباسى، ج1، ص155). ميرزا مخدوم شريفى 
نيز در اشاره به ارتباط شاه اسماعيل دوم با علماى اهل سنت نوشته است /78ب/ :«... 
السلطان الشهيد الجميل ابن طهماسب شاه اسماعيل فانه بعد ان قررت عليه تغمده 
االله بغفرانه ان المذهب الذى نشر ابوه و جده بعيد عن الصواب و الثواب ثبت على 
اعتقاده هذا ولكنه كان يقول فى قلبى شىء من الحكم بكفرهم انما هم كالزيدية 
الهادوية الذين لم تنتبه بدعتهم إلى الكفر فما وجه حكمك بكفرهم دون الزيدية و 
لم اقدروا على ازالة هذا اصلاً عن خاطره و كنت لدفع هذه الخاطره انتهض الفرصة 
لازيل عنك تلك الوسوسة فرايت يوماً من ايام رمضان سنه اربع و ثمانين و تسع 
ــرة و سعى بكمال المحبة و حسن المعاشرة  مائة انه كان فى غاية الفرح و المس
فقال لى: لما كنت محبوساً فى قلعة قهقهة و مطالعاً لكتب السير المعتبرة و التواريخ 
المعتمدة فمالت نفسى عن بغض الصحابة إلى محبتهم كنت سالت الواردين إلى 
القلعة من العلماء المعروفين بانهم من أهل السنة و الجماعة فكانوا يقولون ما نعرف 
ــيد الشريف  ــاهير من يكون على تلك الصفة الا ميرزا مخدوم بن الس من المش
فكنت ابدى عدواتك من غاية المحبة اليك و أقول فى نفسى ان له فى العلم ارثاً 
ــاره كرده كه شاه  ــاباً ...». همچنين ميرمخدوم در النواقض، برگ 116ب اش و اكتس

اسماعيل دوم به او وعده داده بود كه دخترش را به عقد وى درآورد.
8 . درباره نقش و اهميت تبرائيان در عصر صفويه بنگريد به:  

Rosemary Stanfield-Johnson, “The Tabrraiyan and the Early 

Safavids”,  Iranian Studies, vol. 37.1 (2004), pp.47-71.

ــلاء، ج2، صص75-72.  ــاض العلماء و حياض الفض ــرزا عبداالله اصفهانى، ري 9. مي
همچنين بنگريد به گزارش سيدحسن بن مرتضى حسينى استرآبادى، تاريخ سلطانى، 
صص98-100. براى تحليلى از گزارش افندى دربارة دورة شاه اسماعيل دوم بنگريد 

به:
Devin J.Stewart, “The Lost Biography of Baha al-Din al-Amili 

and the Reign of Shah Ismail II in Safavid Historiography”, 

Iranian Studies, 31. 2 (1998), pp.177-205. 

10. حسن بن محمد بورينى، تراجم الاعيان، ج2، صص52- 53. محمدتقى مجلسى 
(متوفى1070) در اشاره به ميرمخدوم شريفى و علت مهاجرت او از ايران به مبأهله اى 
اشاره كرده و گفته كه پس از آن ميرمخدوم از ايران اخراج شده است: «حكايت ميرزا 
مخدوم شريفى در مجلس شاه اسماعيل ثانى و مباهله نمودن ميرمرتضى با او و اخراج 
ــيم مباهله از ايران مشهور است... (همو، لوامع صاحبقرانى، قم، انتشارات  او در روز س
اسماعيليان، 1414، ج1، ص570). طبيعى است كه گزارش ميرمخدوم شريفى از اين 
ــريفى در جايى از  ــد ( النواقض، برگ 112الف-ب). ميرمخدوم ش ماجرا متفاوت باش

النواقض (برگ 160ب) در اشاره به چگونگى فرار خود از ايران اشاره مى كند.
ــت. به عنوان مثال مى توان  ــخه هاى خطى متعددى از اين كتاب موجود اس 11. نس
ــخه هاى رامپور، ج1، ص323؛ برلين، 2136؛ ليدن 2076؛ اينديا آفيس2157؛  از نس
ــتون (مجموعة يهودا 2629) و كوپريلي، ج2، ص489 نام برد. براى  ــگاه پرينس دانش
گزارشى از نسخه هاى مختلف اين كتاب بنگريد به ابرهارد، صص56-60؛ استانفيلد، 
ــنى برزنجى كردى سهروردى (1040- ــول حس 1993، ص45.  محمد بن عبدالرس
1103) فقيه شافعى كتاب النواقض را تلخيص كرده كه در چند نسخة خطى از جمله 
در دانشگاه پرينستون، مجموعة يهودا 2630، كتابخانة اينديا آفيس 2058 و كتابخانة 
آيت االله مرعشى 7524 و مركز احياء ميراث اسلامى 93، رساله دوم مجموعه (فهرست، 
ج1، ص131)  موجود است. همان گونه كه در آغاز مقاله نيز اشاره شد، ميرمخدوم خود 
نيز تلخيصى از اين رساله انجام داده است. استوارت در مقالة منتشرنشدة خود دربارة 
ــت نسخه هاى متعدد كتاب النواقض، اشاره كرده كه  ميرمخدوم علاوه بر ذكر فهرس

ترجمة فارسى از متن مختصر موجود است.
12. ميرزا عبداالله بن عيسي بيك مشهور به افندي (متوفي1130) نيز رساله اي به نام 
تحفه فيروزيه شجاعيه به جهت سده سنيه سلطان حسينه تأليف كرده 
ــخة خطي موجود است (سيداحمد حسينى، فهرست نسخه هاى خطى  كه در دو نس
مركز احياء ميراث اسلامى، ج1، صص159-160). افندي در اين كتاب به ردّ برخي 
از مطالب كتاب النواقض نيز توجه نشان داده است. براي گزارش تفصيلي از محتواي 
رسالة تحفه فيروزيه بنگريد به: رسول جعفريان، تاريخ مذهب، فرهنگ و كتاب در دورة 
صفوي: گزارش تفصيلي كتاب تحفه فيروزيه شجاعيه ميرزا عبداالله اصفهاني افندي، 

ج1،  صص481-413.




